
سايه درخت گردو
   علي جوان‌بخت لاله‌

در حياط خانه پدري، درخت عظيم گردويي بود كه  ســايه‌اش تمام خانه 
را مي‌پوشاند. ســال‌ها پيش، وقتي هر دعوايي در محله بالا مي‌گرفت يا هر 
برادر با برادري بر ســر يك وجب زمين مي‌جنگيد، مقصد همه يك‌جا بود: 
»حجره حاج‌آقا«. آنجا نه دادگاهي بود و نه پرونده‌اي؛ فقط يك چاي و چند 
كلمه آرام‌بخش كه با تكيه بر حرمت‌ها و پيوندهاي نامریي، گره‌هاي سخت 
زندگي را باز مي‌كــرد. آن روزها، »حرف« اعتبار داشــت و »اعتماد«، تنها 

ضمانت‌نامه معاملات. 
اما امروز، من در اتاق كارم، ميان پوشه‌هاي سنگين پرونده‌ها و صداي سرد 
تايپ كيبورد، به چهره‌هاي ارباب‌رجوعي نگاه مي‌كنم كه با چشم‌هاي خسته 
به من زل زده‌اند. دنياي ما اكنون دنياي »مستندات« است؛ دنيايي كه در آن 
هر كلمه بايد مهر بخورد تا باور شود. ما به عصر »پست‌مدرنيته« رسيده‌ايم؛ 
جايي كه هر كس در جزيره كوچك خودش زنداني است. گفت‌وگوها جاي 
خود را به »پيام‌هاي كوتاه« داده‌اند و در اين ميان، »گوش دادن« مرده است. 
به جاي آن درخت گــردوي قديمي، حالا برج‌هاي بتني بلند شــده‌اند كه 
سايه‌شان سرد است. مرجعيت‌هاي معنوي جاي خود را به »قوانين خشك« 
داده‌اند. مردم در جست‌وجوي معنا، به پوچي رسيده‌اند و اين پوچي، آرام‌آرام 
به ابتذال فرهنگي تبديل شده است؛ همان جايي كه هر كسي براي خودش 
حقيقتي تراشيده و ديگر كســي نمي‌خواهد حقيقت ديگري را بشنود. ما 

درگير »داشتن« شديم و »بودن« را فراموش كرديم. 
ديروز، يكي از موكل‌هايم را ديدم؛ مردي كه ســال‌ها با برادرش بر سر يك 
قطعه زمين در جنگ بود. وقتي از او پرســيدم چرا اين همه سال گذشت و 
هنوز به صلح نرسيديد، با لبخندي تلخ گفت: »وكيل! ما هر دو حق داشتيم، 

اما ديگر كسي را نداشتيم كه به او اعتماد كنيم تا ما را به هم برساند.«
راه‌حل، شايد در بازگشــت به آن »حجره‌هاي قديمي« نباشد، اما قطعاً در 
بازگشت به »انسان« اســت. ما به »مرجعيت‌هاي عاطفي« نياز داريم. راه 
نجات از اين پوچي و ابتذال، در احياي دوباره »گفت‌وگوهاي عميق« است؛ 
گفت‌وگوهايي كه در آن، هدف، پيروز شدن در دعوا نيست، بلكه »فهميدن« 
ديگري اســت. ما بايد ياد بگيريم كه دوباره به هم »گوش دهيم«، نه اينكه 

فقط منتظر بمانيم تا نوبت حرف زدن ما برسد. 
حال خوب آدم‌ها، در همان لحظه‌اي اســت كه احســاس كنند شــنيده 
شده‌اند. شايد لازم نباشد دوباره به گذشته برگرديم، اما بايد »حرمت‌ها« و 
»پيوندهاي انساني« را از زير آوار مدرنيته بيرون بكشيم و دوباره در حياط 

زندگي بكاريم. 
 

توسعه  پايدار  و شكوفايي علمي
 در سرزمين آب و آفتاب

استان سيستان و بلوچســتان به عنوان يكي از پهناورترين، استراتژيك‌ترين و 
مستعدترين مناطق كشور شناخته مي‌شود؛ خطه‌اي كه در كنار بهره‌مندی از 
سواحل خارق‌العاده، راه‌هاي مواصلاتي مهم و مرزهاي گسترده، از ظرفيت‌هاي 
بي‌بديلي در بخش كشــاورزي و توليــدات بومي بهره مي‌برد. بــا وجود تمام 
موهبت‌هاي طبيعي، آنچه امروز چهره اين استان را دگرگون ساخته و نويدبخش 
آينده‌اي روشن است، جريان پويا و خستگي‌ناپذير سازندگي، توسعه زيرساخت‌ها 
و نگاه ژرف به عدالت اجتماعي و اقتصادي است. بررسي روند جاري در اين استان 
نشــان مي‌دهد كه مديران، برنامه‌ريزان و مردم ســختكوش آن با همتي بلند، 
حركتي متوازن را در تمامي ابعاد از جمله عمــران، آموزش، اقتصاد زيربنايي و 
نوآوري‌هاي كشــاورزي آغاز كرده‌اند تا گام‌هاي بلندي در مسير توسعه پايدار 

برداشته شود. 
از درخشان‌ترين ابعاد اين توسعه همه‌جانبه، توجه ويژه به حوزه آموزش، پرورش 
نسل آينده و تحقق عدالت اجتماعي از مسير گسترش فضاي مدرن يادگيري 

است. 
در دنياي امروز، توسعه پايدار بدون سرمايه‌گذاري روي سرمايه انساني و كشف 
استعدادهاي درخشان نخبگان معناي كاملي پيدا نمي‌كند. در همين راستا، با 
بهره‌برداري از ساختمان آموزشي مجتمع پسرانه »رشد نوين« در زاهدان، ظرفيت 
تازه‌اي براي تحصيل دانش‌آموزان دوره ابتدايي فراهم شــده است تا پايه‌هاي 
اصلي يادگيري، رشد مهارت‌ها و شكل‌گيري استعدادها در محيطي استاندارد 
شكل بگيرد. اين دستاورد ارزشمند زماني تكميل مي‌شود كه بدانيم در روستاي 
بولان‌آباد گوهركوه از توابع شهرستان تفتان نيز مدرسه پنج‌كلاسي با زيربناي 
مناسب و با مشاركت خيرين مدرسه‌ساز به بهره‌برداري رسيده است كه به تنهايي 
سرانه فضاي آموزشي اين شهرستان را 2/2 درصد افزايش داده است. گسترش اين 
فضاها در مناطق كمتر برخوردار، دسترسي فرزندان اين مرز و بوم را به امكانات 
تحصيلي تسهيل كرده و پيام‌آور فردايي روشن‌تر براي فرزندان اين خطه است تا 

با خيالي آسوده در مدارس ايمن به تحصيل بپردازند. 
اين پويايي و سازندگي، فقط به حوزه آموزش محدود نشده و در عرصه اقتصاد و 
عمران هم با تصميمات راهبردي كارگروه امور زيربنايي سيستان و بلوچستان با 
قدرت پيگيري مي‌شود. تصويب هشت طرح اقتصادي كليدي از مجموع دستور 
كارهاي اين كارگروه، نشــان‌دهنده اراده جدي براي تقويت زيرساخت‌هاي 
توليدي و ايجاد فرصت‌هاي شــغلي پايدار اســت. پروژه‌هاي مهمي همچون 
توسعه واحدهاي پرورش مرغ گوشــتي و گاو شــيري، گامي بلند در جهت 
تأمين امنيت غذايي و رونق كسب‌وكارهاي وابسته در حوزه نهاده‌هاي دامي 
و زنجيره ارزش افزوده به شمار مي‌روند. در كنار آن، تصويب طرح‌هاي توليد 
مصالح سنگي و شن و ماسه، نيازهاي حياتي پروژه‌هاي عمراني، توسعه راه‌ها و 
ساخت‌وسازهاي شهري و روستايي را با رعايت دقيق ضوابط زيست‌محيطي و 
آمايش سرزمين تأمين مي‌كند تا هزينه‌هاي لجستيكي كاهش يابد. همچنين 
احداث مجتمع‌هاي خدمات رفاهــي بين‌راهي، ضمن بهبود شــرايط تردد 
رانندگان و مسافران، بستر مناسبي براي رونق فعاليت‌هاي خدماتي و تجاري 
در مناطق پيراموني فراهم مي‌سازد كه همه اين موارد با تكيه بر اصول فني و 

هدايت اصولي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به بار مي‌نشيند. 
چرخه اين پيشرفت و شــكوفايي در بخش كشاورزي اســتان نيز با رويكردي 
نوآورانه، دانش‌بنيان و مبتني بر مديريت بهينه منابع آب به شــكلي چشمگير 
جلوه‌گر شده است. در شرايطي كه چالش خشكسالي و كاهش بارندگي وجود 
دارد، كشاورزان و كارشناسان سيستان و بلوچستان با تغيير هوشمندانه الگوي 
كشت، به سمت توليد محصولات منحصربه‌فرد و كم‌آب‌بر با ارزش اقتصادي بالا 
حركت كرده‌اند. توسعه كشت زعفران به عنوان طلاي سرخ، اكنون در ۵۱ هكتار از 
اراضي مستعد استان از جمله مناطق كوهستاني و حاشيه تفتان، زاهدان، خاش و 
ميرجاوه به ثمر نشسته و درآمد سرشاري را براي كشاورزان به ارمغان آورده است. 
همزمان با اين اقدام، در شهرستان زهك نيز كشاورزان پس از برداشت گندم و 
جو، با اختصاص ۸۰۰ هكتار از اراضي خود به كشت خربزه نارس كه به »پشمك« 
مشهور است و تجهيز بيش از ۶۰ درصد اين اراضي به سامانه‌هاي آبياري تحت 
فشار قطره‌اي و تيپ، گامي بلند در جهت افزايش بهره‌وري و كاهش مصرف آب 

برداشته‌اند. 
پيش‌بيني برداشت 4 هزار تن از اين محصول و ارسال آن به استان‌هاي خراسان 
جنوبي و رضوي، نه تنها نياز بازارهاي محلي را پوشش داده، بلكه زمينه اشتغال 
فصلي را براي صدها نفر از جوانان و بانوان روستايي فراهم و اقتصاد خانوارهاي 
منطقه را به شكلي پايدار تقويت کرده اســت. مجموع اين اقدامات هماهنگ، 
گواهي روشن بر آن اســت كه سيستان و بلوچســتان با تكيه بر ظرفيت‌هاي 
بيكران خود، در مسير پرشتاب پيشرفت، علم، ســازندگي و عدالت اجتماعي 

گام برمي‌دارد. 

رســيدن به مقصد، اين‌بار به معني پايان مســير نيســت! 
دســت‌كم براي راننده‌هايي كه در خيابان‌هاي شلوغ تهران 
در جست‌وجوي جاي پارك هســتند. گاهي خودرو به مقصد 
موردنظر مي‌رسد، اما درست همان لحظه كه قرار كاري نزديك 
است يا خريدي بايد انجام شــود، معلوم نيست كه ماشين را 
كجا مي‌توان متوقف و پارك كرد. درســت همين لحظه است 
كه راننده، چندين بــار خيابان را بالا و پاييــن مي‌كند، وارد 
كوچه‌هاي فرعي مي‌شود و چشمش به فاصله ميان خودروهاي 
پارك‌شده خيره مي‌ماند، تا شايد كسي درست در همان لحظه 
از جاي خود حركت كند و فرصتي بــراي پارك به وجود بيايد. 
اين جســت‌وجو گاهي چند دقيقه طول مي‌كشــد امــا در بعضي 
محدوده‌هاي پرتردد، زمان زيادي مي‌گذرد، در اين ميان هر دورزدن، 
حجم زيادي از خودروها را به خيابان مي‌كشاند كه با سرعت كم در 
حال عبور و مرور هســتند، هر يك‌بار مكث يا توقف كوتاه‌شان براي 
بررســي يك فضاي خالي، مي‌تواند حركت خودروهاي پشت سر را 
كند و كندتر كند. شايد در ظاهر مســئله، به پيدا كردن يك فضاي 
چندمتري براي توقف خودرو مربوط شــود، اما در واقع اين دوردور 
كردن خيابان‌ها بــراي پيدا كردن جاي پارك مشــكلات زيادي را 

ايجاد مي‌كند. 
در تهران بخش زيادي از زمان روزانه افراد در جست‌وجوي فضايي 
مي‌گذرد كه خودرويشان را بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران، در 
آنجا پارك كنند. در اين ميان، براي شــهروندي كه بايد سر ساعت 
به محل كار برسد، بيماري را به درمانگاه برساند يا به يك قرار اداري 
برسد، اين وضعيت بغرنج‌تر مي‌شــود، وضعيتي كه گاه به ناچار به 
پارك كردن يا حتي رها كردن خــودرو در فاصله‌اي دورتر از مقصد 

موردنظرشان ختم مي‌شود. 
    دردسر جاي پارك

گاه مشاهده مي‌شــود كه وقتي فضاي مجاز براي توقف خودرو كم 
است، برخي رانندگان به پارك دوبله يا توقف در محل‌هاي غيرمجاز 
روي مي‌آورند، انتخابي كه ممكن است در نگاه اول راه‌حل باشد، اما 
پيامد آن به ديگران نيز مي‌رسد. خودرويي كه در كنار خودروي ديگر 
متوقف مي‌شود، مسير عبور را تنگ مي‌كند، توقف در حريم تقاطع يا 
كنار ورودي‌ها، ديد و حركت خودروها را مختل مي‌كند و پارك روي 

پياده‌رو نيز فضاي عبور عابران را مي‌گيرد. 
در چنين شرايطي، بسياري از راننده‌ها پشت خودروي دوبله متوقف 
مي‌شوند، موتورسوار يا عابري راهش بسته مي‌شود و اتوبوس‌ها هم 
فضاي كافي براي عبور از خيابان‌ها ندارند. و متأسفانه پيامد اين تخلف 

دامن ديگران را مي‌گيرد. 
حال اين را هم بايــد اضافه كرد كه در برخي معابــر تهران، افرادي 
با قرار دادن موانعي مانند كله‌قندي و حلبــي، فضاي عمومي كنار 
خيابان را اشغال كرده‌اند و گاه در ازاي بازكردن آن، از رانندگان پول 
طلب مي‌كنند! بارها و بارها رســانه‌ها از تجربه مواجهه با فردي در 
محدوده‌هاي مختلف پايتخت نوشته‌اند كه از رانندگان بابت جاي 
پارك پول طلب مي‌كنند، در يكي از اين گزارش‌ها نوشته شده كه در 
دركه اين افراد پس از هدايت خودروها به محل پارك، مبلغ ۱۵۰ هزار 
تومان پول مي‌گيرند! همچنين مبالغ اين چنيني در محدوده بازار 

تهران نيز گزارش شده است. در واقع دشواري پيدا كردن جاي پارك، 
زمينه سوءاستفاده از نياز روزمره شهروندان را نيز فراهم كرده است! 

   ترافيكي كه تشديد مي‌شود
ابعاد اين مسئله در اظهارات مســئولان ترافيكي نيز ديده مي‌شود. 
شهريورماه بود كه سرهنگ فيروز كشير، معاون اجتماعي و فرهنگ 
ترافيك پليس راهور تهران بزرگ، اعلام كرد: »از ابتداي سال تاكنون، 
حدود 3 ميليون فقره اعمال قانون بابت تخلفات ساكن در پايتخت 
ثبت شده است.« به گفته او، ۷۵۸ هزار مورد از اين تخلفات مربوط به 

توقف دوبله و ۱۲۲ هزار مورد مربوط به توقف در پياده‌رو بوده است. 
سرهنگ كشير، پارك دوبله، سد معبر و توقف در حريم تقاطع‌ها را از 
عوامل برهم‌خوردن نظم معابر دانسته و گفته است: »اين تخلفات با 
ايجاد مزاحمت و انسداد مسير، حقوق ديگر شهروندان را تحت تأثير 
قرار مي‌دهند.« البته اين آمار به‌تنهايي نشان نمي‌دهد چه سهمي 
از تخلفات مستقيماً ناشــي از كمبود جاي پارك است، با اين حال، 
گســتردگي توقف‌هاي غيرمجاز نشــان مي‌دهد كه مسئله پارك 
خودرو چگونه مي‌تواند با اختلال در عبــور و مرور و تضييع فضاي 

عمومي گره بخورد. 
   سهم نبود جاي پارك در تشديد آلودگي هوا

پرواضح است كه جست‌وجوي طولاني براي جاي پارك، فقط زمان 

شهروند را نمي‌گيرد، وقتي خودرو در حال حركت است و راننده براي 
پيدا كردن فضاي خالي چند بار مسير را تكرار مي‌كند، مصرف سوخت 

و انتشار آلاينده‌ها نيز افزايش پيدا مي‌كند. 
اگرچه ســهم اين رفت‌وآمدهاي اضافي در آلودگي هواي پايتخت 
به‌طور مستقل مشخص نشده است، نمي‌توان اثر آن را ناديده گرفت. 
در شهري كه هر روز تعداد زيادي خودرو در معابر آن تردد مي‌كنند، 
حتي جســت‌وجوهاي كوتاه و پراكنده براي يافتن جاي پارك نيز 
مي‌توانند به افزايــش پيمايش خودروها و مصرف ســوخت منجر 
شوند. اين مسئله زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه رانندگان 
در محدوده‌هاي پرتردد، بارها خيابان‌هاي اطــراف را دور مي‌زنند، 
رفت‌وآمدهايي كه نه براي رســيدن به مقصد، بلكه فقط براي پيدا 

كردن محل توقف انجام مي‌شوند. 
    وعده‌اي براي باز كردن گره كور ترافيك 

در شرايطي كه پيدا كردن جاي پارك در بسياري از معابر تهران به 
بخشي از دردسر روزانه رانندگان تبديل شده، يكي از راهكارهاي 
مطرح‌شده از سوي مديريت شهري، توسعه پاركينگ‌هاي طبقاتي 
و ايجاد مشوق‌هايي براي ساخت اين فضاهاست، راهكاري كه قرار 

است بخشي از نياز پايتخت به محل توقف خودرو را پاسخ دهد. 
روز گذشته، نصرالله آباديان، معاون شهرسازي و معماري شهرداري 

تهران، با بيان اينكه در سال ۱۳۸۵ ضوابط عامي براي اين موضوع در 
نظر گرفته شده بود، اظهار كرد: »با وجود تدوين اين ضوابط، كمبود 
پاركينگ همچنان يكي از مسائل شــهري است. در همين راستا، 
تلاش كرديم با برگزاري جلسات كميســيون ماده ۵، زمينه ارائه 
خدمات مكمل و ايجاد مشوق‌هايي براي سازندگان را فراهم كنيم تا 

احداث پاركينگ‌هاي طبقاتي در دستور كار قرار گيرد.«
او ادامــه داد: »با توجه به رويكرد مبتني بر كميســيون ماده ۵ در 
رســيدگي به اين مســئله، پيگير اجراي طرح‌هــا در عرصه‌هاي 
پيش‌بيني‌شــده براي احداث پاركينگ هســتيم تا بخشي از نياز 
شهر تهران در اين زمينه برطرف شود. بر اساس طرح جامع حمل ‌و 
نقل و ترافيك تهران، ايجاد پاركينگ طبقاتي در ۶۶۴ نقطه از شهر 

پيش‌بيني شده است.«
با اين حال، پيش‌بيني محل احداث پاركينگ، فقط بخشي از مسير 
حل اين معضل است و بايد تدبيري جدي و اساسي براي اين مسئله 
انديشيده شود. براي شهروندي كه هر روز بخشي از وقت خود را در 
خيابان‌ها به جست‌وجوي جاي پارك مي‌گذراند، آنچه اهميت دارد، 
تبديل اين برنامه‌ها به ظرفيت قابل اســتفاده و در دسترس است، 
ظرفيتي كه بتواند از رفت‌وآمدهاي اضافي، توقف‌هاي مزاحم و فشار 

بيشتر بر معابر شهري بكاهد. 

تهران در جست‌وجوي جاي پارك!
هم اتلاف وقت شهروندان هم تشديد ترافيك و آلودگي هوا در خیابان‌های شلوغ پایتخت 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران: احداث پاركينگ طبقاتي در ۶۶۴ نقطه تهران پيش‌بيني شده است

مهسا گربندي
  گزارش یک 

حميدرضا محمدي*
   گزارش 2
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استراليا، فرانسه و امريكا
 پيشتاز اعمال ممنوعيت و محدوديت در شبكه‌هاي اجتماعي

وقتي صحبــت از فيلترينگ و مسدودســازي 
اينترنت به ميان مي‌آيد، ناخودآگاه ذهن‌ها به سمت 
كشورهايي مثل چين يا ايران مي‌رود؛ جوامعي 
كه دولت‌ها به دليل اصالت فرهنگي و صيانت از 
ارزش‌هاي بومي خود، نظارت سختگيرانه‌اي بر 
فضاي مجازي اعمال مي‌كنند. اما در دو سال اخير، 
در پی آشكار شدن آسيب‌هاي فضاي مجازي در 
جوامع مختلف، تحولــي رخ داده كه اين دوگانه 
سنتي را به هم ريخته است؛ تغييراتي كه كشورهاي 
غربي را نيــز وادار به اعمــال محدوديت‌هاي 
سختگيرانه كرده است. تفاوت مهم اين است كه 
هدف اصلي اين قوانين، نه مسدودكردن پلتفرم‌ها 
براي همه، بلكه محدودكردن دسترسي كودكان و 
نوجوانان است. با اين حال، شيوه اجراي آن‌ها، مثل 
تأييد سن همه كاربران، سؤال‌هاي جدي درباره 
حريم خصوصي و آزادي بيان را ايجاد كرده است. 
حال سؤال اينجاســت که چه محرك‌ها و دلايلي به 
آغاز چنين موجي از قانون‌گذاري و اعمال محدوديت 

انجاميد؟
نگراني درباره اعتياد به شبكه‌هاي اجتماعي، محتواي 
آسيب‌زا، تماس غريبه‌ها با كودكان و اثر اين شبكه‌ها 
بر ســامت روان نوجوانــان، دولت‌ها را به ســمت 
قانون‌گذاري برده است. در ابتدا استراليا و، سپس بيشتر 
كشورهاي غربي، يا قانوني جهت محدودسازي استفاده 

از پلتفرم‌ها تصويب كرده‌اند يا در حال بررسي‌اند. 
از مهم‌ترين محدوديت‌هاي اخير مي‌توان به موارد 

ذيل اشاره كرد:
    استراليا: ممنوعيت زير ۱۶ سال از دسامبر 

۲۰۲۵
استراليا نخستین كشوري بود كه شبكه‌هاي اجتماعي 
را براي افراد زير ۱۶ ســال ممنــوع كرد. فيس‌بوك، 
اينستاگرام، يوتيوب، تيك‌تاك، اسنپ‌چت، رديت، 
تردز، ايكــس و پلتفرم‌هــاي پخش زنــده توييچ و 
كيك مشمول اين محدوديت‌ها هســتند. به گفته 
نخست‌وزير آن كشور، بيش از 5 ميليون حساب حذف 
شده است، اما مطالعه‌اي نشــان داد كه بيش از ۸۵ 
درصد شركت‌كنندگان زير ۱۶ سال هنوز از شبكه‌هاي 
اجتماعي استفاده مي‌كنند. دولت اكنون قصد دارد 
اختيارات نهاد ناظر را بيشــتر و جريمه شركت‌هاي 

خاطي را تا ۹۹ ميليون دلار استراليا بالا ببرد. 

بريتانيا: ممنوعيت زير ۱۶ ســال، برنامه‌ريزي‌شده 
براي بهار ۲۰۲۷

دولت بريتانيا نيز اعلام كرده از بهار ۲۰۲۷ دسترسي 
زير ۱۶ سال‌ها به شبكه‌هاي بزرگ مثل اسنپ‌چت، 
تيك‌تاك، يوتيوب، اينستاگرام، فيس‌بوك و ايكس 
را ممنوع مي‌كند. پخش زنــده و تماس غريبه‌ها با 
نوجوانان هم محدود مي‌شود و چت‌بات‌هاي »همدم 
عاشقانه« فقط براي ۱۸ ســال به بالا مجاز خواهند 
بود. پيام‌رسان‌هايي مثل واتس‌اپ و سيگنال مشمول 
اين ممنوعيت نيستند. پيش از اين هم قانون ايمني 
آنلاين بريتانيا از ژوئيه ۲۰۲۵ سايت‌هاي بزرگسالان 

و محتواي حساس را ملزم به تأييد سن كرده بود. 
    فرانسه: ممنوعيت زير ۱۵ سال، در جريان 

و با ابهام
مجلس ملي فرانسه در ژانويه ۲۰۲۶ قانوني تصويب 
كرد كه پلتفرم‌ها را ملزم مي‌كند كاربران جديد زير 
۱۵ سال را نپذيرند و حساب‌هاي موجود اين گروه 
را پاك كنند. اما مسير اين قانون هموار نبوده است؛ 
 )DSA( چون قانون خدمات ديجيتال اتحاديه اروپا
اختيار كشورهاي عضو را محدود مي‌كند، كميسيون 
اروپا از فرانسه خواست قانونش را با مقررات اتحاديه 
هماهنگ كند. بر اســاس گزارش‌ها، شوراي قانون 
اساسي فرانسه هم مانع اجراي آن در سپتامبر شد. 
وضعيت دقيق اين قانون ممكن اســت تغيير كرده 

باشد. 
   طرح‌هاي آماده در دانمارك، اسپانيا، اتريش 

و يونان
 دانمارك: محدوديت براي زير ۱۵ ســال، با امكان 

استفاده نوجوانان از ۱۳ سالگي با رضايت والدين. 
 اسپانيا: طرح ممنوعيت براي زير ۱۶ سال. 

 اتريش: توافق بر ممنوعيت زير ۱۴ ســال در مارس 
۲۰۲۶، بدون تاريخ قطعي اجرا. 

يونان: طبق گزارش‌ها، ممنوعيت زير ۱۵ ســال از 
ژانويــه ۲۰۲۷؛ گزارش‌ها درباره جزئيات يكســان 

نيستند. 
ايتاليا، هلند، لهستان و اسلووني هم در حال بررسي 

يا تدوين محدوديت‌هاي مشابه‌اند. 
    اتحاديه اروپا: هنوز حداقل سن مشترك 

وجود ندارد
قانون خدمات ديجيتال به نهادهاي اتحاديه اجازه 

مي‌دهد شــبكه‌ها را به رعايت ايمني كودكان وادار 
كنند، اما سن مشــتركي تعيين نكرده است. تا مه 
۲۰۲۶، ۲۳ كشور از ۲۷ عضو، دست‌كم، درباره قانون 
ملي در اين زمينه فكر مي‌كردند و همين، خطر ايجاد 

قوانين پراكنده را بالا برده است. 
   امريكا: مجموعــه‌اي از قوانين ايالتي و 

دعواهاي قضايي
در ايالات متحده، به دليل خلأ قوانين جامع فدرال، 
تقنين به ايالات واگذار شده و تاكنون هشت ايالت 
قوانين متفاوتي درباره محدوديت سني يا رضايت 
والدين وضع كرده‌اند؛ چنان‌كه فلوريدا دسترسي 
زير ۱۴ ســاله‌ها را ممنوع و در ژوئن ۲۰۲۶ عليه 
تيك‌تاك اقامه دعوا كرد. در هميــن حال، رويه 
قضايي يكدستي وجود ندارد؛ دادگاه تجديدنظر 
اجراي قانون اوهايو را پذيرفــت، ديوان عالي در 
ژوئن ۲۰۲۵ احراز ســن تگزاس را تأييد نمود، و 
طرح‌هاي كنگره براي اصلاح ماده ۲۳۰ همچنان 

مطرح است. 
اين چندپارگي قوانين خطــرات جدي به همراه 
دارد؛ جابه‌جايي خانواده‌ها ميان ايالت‌هاي مختلف 
مي‌تواند آن‌هــا را به دليل اختــاف قواعد روانه 
زندان كند، زيرا جهل به قانون رافع مســئوليت 
كيفري نيست. در نتيجه، به دليل خلأ قوانين جامع 
فدرال، صدور آراي متناقض و ســليقه‌اي از سوي 
قضات امري رايج شده است؛ تناقضاتي كه نه‌تنها 

شهروندان ايالت‌هاي مختلف را دچار سردرگمي 
حقوقي مي‌كند، بلكه به بي‌نظمي و ناآرامي بيشتر 

در نظام تنظيم‌گري ديجيتال دامن مي‌زند. 
   محدوديت سني در نروژ و كانادا

نروژ در حــال آماده‌كردن لايحــه ممنوعيت زير 
۱۶ سال اســت و كانادا هم حداقل سن ۱۶ سال 

را مي‌خواهد. 
‌در اين كشورها پلتفرم‌ها براي بزرگسالان قانوني و 
در دسترس مي‌مانند و محدوديت‌ها بر اساس سن 
اســت. همچنين دادگاه‌ها، نهادهاي قانون‌گذار و 
رسانه‌ها نقش مهمي در بررسي و نقد اين قوانين 
دارند، چنان‌كه در امريكا و فرانسه ديده شد. با اين 
حال، منتقدان معتقدند هزينه اجراي اين قوانين، 
يعني تأييد ســن همه كاربران، مي‌تواند به حريم 

خصوصي همه آسيب بزند. 
‌حال، نظر منتقدان و حاميان اين امر چيست؟

حاميان مي‌گوينــد حفاظت از ســامت روان و 
ايمني كــودكان مهم‌تر از اين ناراحتي‌هاســت و 
نظرسنجي‌ها هم در برخي كشورها حمايت بالاي 

والدين را نشان مي‌دهند. 
منتقــدان از جمله گروه‌هاي حقــوق ديجيتال و 

برخي سازمان‌هاي حمايت از كودك مي‌گويند:
‌تأييد ســن يعني ارائه مدرك يا اسكن چهره، كه 
خطر نشت و سوءاستفاده از اطلاعات را بالا مي‌برد

‌اســتفاده از VPN و راه‌هاي ديگر، بسياري از اين 

محدوديت‌ها را بي‌اثر مي‌كند
‌  ممنوعيت كامل ممكن اســت نوجوانــان را به 
فضاهاي كم‌نظارت‌تر ببرد و دسترســي به جوامع 

آنلاين مفيد را قطع كند. 
   افق پيش‌رو

واقعيت اين اســت كه جهان غرب پس از سال‌ها 
انفعال و اتكاي بيهوده به خودتنظيم‌گري غول‌هاي 
فناوري، بسيار دير متوجه ابعاد آسيب‌هاي فضاي 
مجازي بر كودكان شد و اكنون با شتاب‌زدگي به 

وضع قوانين محدودكننده روي آورده است. 
در اين ميان، حاميان به درستي بر اصل مصلحت 
عاليه صغار و لزوم نجات ســامت روان نوجوانان 
از چنگال الگوريتم‌هاي مخــرب تأكيد دارند؛ اما 
منتقدان نيز بحق نگران‌اند كه الــزام همگاني به 
احراز هويت، حــق بر حريم خصوصــي و آزادي 
بيان بزرگســالان را نابود كند و صرفاً كودكان را 
به پلتفرم‌هاي تاريك‌تر و زيرزميني ســوق دهد.  
غرب براي خروج از اين بن‌بست، نمي‌تواند صرفاً به 
ممنوعيت و انسداد دسترسي بسنده كند. راه‌حل 
بنيادين نيازمند اقداماتي چندوجهي اســت: الزام 
حقوقي شركت‌ها به تغيير الگوريتم‌هاي اعتيادآور 
و اجراي اصل ايمني در طراحي، ايجاد روش‌هاي 
امن احراز ســن بدون ذخيره داده‌هاي شخصي، 
و تدوين قوانيــن هماهنگ جهــت جلوگيري از 
تشتت آرا و سردرگمي حقوقي شهروندان.  آزمون 
سرنوشت‌ساز غرب در ماه‌هاي پيش‌رو، نه در متن 
قوانين، بلكه در صحن دادگاه‌ها رقم خواهد خورد؛ 
جايي كه مشخص مي‌شــود آيا دولت‌ها مي‌توانند 
بدون ذبح آزادي‌هاي اساســي شهروندان، سپري 
واقعي براي حمايت از كودكان بسازند، يا اين موج 
در نهايت به تعميق نظارت عمومي خواهد انجاميد. 
لازم به ذكر است كه اين امر بدون نظرخواهي از وكلاي 
دادگستري، جامعه‌شناســان، روان‌شناسان و بدون 
تحقيق و بدون آمار و اعداد، هرگونه قانون‌نويسي، نه 
تنها ممكن است پاســخ صحيح نگيرد، ممكن است 
آزمون و خطا محصول شــود و نتيجه عكس بدهد. 
بنابراین، جهت قانون‌نويسي تفكر قبل از قانون‌نويسي 
نياز است نه آزمون و خطا كه ممكن است پس از سال‌ها 

نتايج غيرقابل جبراني داشته باشد. 
* وكيل

محمدرضا هاديلو
  یادداشت

  یادداشت


